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دکتر مهدوی دامغانی هر روز از آمریکا رو به بارگاه امام رضا(ع) سلام می داد

ارادت به حضرت  رسم فرزند ته پل محله بود

زیارت از فرسنگ ها دورتر 
هم زمان با انتشار خبر فوت دکتر احمد مهدوی دامغانی،

ویدئویی در فضای مجازی از او منتشر شد که مخاطبانش 

را متأثـر کـرد. در ایـن ویدئـو تصویـری از ایـن ادیـب و 

الهی دان برجسـته دانشـگاه هاروارد دیده می شود که 

هـر بامداد پس از خـروج از خانه اش رو به بـارگاه نورانی 

حضرت رضا)ع( دسـت به سینه می ایسـتد و با چشمانی 

اشـک بار سـلام و ارادتـش را بـه امـام رئوف می رسـاند؛

درسـت مثل هـمان روزهایـی کـه از خانه پـدری اش در 

کوچه ضیای خیابـان آیت ا... شـیرازی رو به حرم مطهر 

می ایستاد و سـلام می داد.

دکـتر حسـین مهدوی دامغانـی، بـرادرزاده اش، در 

این بـاره می گویـد: عموجانم تـا زمانی که در ایـران بود،

دسـت کم ماهـی یک بـار بـرای عـرض ادب و ارادت بـه 

مضجـع شریف حـضرت رضا)ع( بـه مشـهد می آمد. پس 
از هجـرت نیـز بارهـا توفیـق زیـارت قبـور دیگـر ائمـه )ع(

در نقـاط مختلـف دنیـا را پیدا کـرد، اما 32سـال توفیق 

زیـارت امـام هشـتم)ع( را پیـدا نکـرد. آخریـن حضـور او 

در ایـران در بزرگداشـت فردوسـی در سـال1369 بـود.

همین مسـئله روزبـه روز بـار دل تنگی هایـش را افزون 

کـرد، تا آنجـا که تنهـا آرزویش در سـال های پایانی عمر 

ایـن بود که پیکرش پس از رحلت در مشـهد و حرم مطهر 

امام رضـا)ع( به خاک سـپرده شـود؛ رؤیایی که با دسـتور 

رهـبر معظـم انقـلاب و همـکاری تولیـت آسـتان قدس 

رضوی روز دوشنبه، ششم تیر1401، به حقیقت پیوست 

و دکتر احمـد مهدوی دامغانی پس از سـال ها دوری از 

وطن به زادگاهش مشـهد بازگشـت و پیکـرش در جوار 

امـام محبوبـش، علی بن موسـی الرضا)ع(، آرام گرفـت.

ماجرای روضه 98ساله 
دکتر احمد مهدوی دامغانی فرزند اول آیت ا... حاج کاظم 

مهدوی دامغانی اسـت کـه از او به عنـوان احیاگر حوزه 

علمیه خراسان یاد می شود.

برادرزاده اش می گوید: پس از یکی دو فرزند ازدست رفته 

جدم، عموجان متولد شد و از همین رو پدربزرگم نذر کرد 

که اگـر این بار فرزنـدش زنده بماند، هرسـال 25رجب،

مصادف بـا شـهادت باب الحوائج موسـی بن جعفر)ع(،

روضـه بخوانـد؛ روضه ای کـه از سـال 1345قمـری آغاز 

شـد و تاکنـون ادامـه داشـته اسـت. عموجان بـه تاریخ 

قمـری در 98سـال و 9ماهگـی بـه رحمـت خـدا رفـت و 

حتی امسـال نیـز هم زمان بـا 25رجب، نودوهشـتمین 

سـال اقامـه روضـه ای را کـه پدربزرگم نذر دکـتر احمد 

کـرده بـود، در خانه پدری ام برگـزار کردیم.

سفری که قلب مادر را آرام کرد 
دکـتر احمد تحصیـلات ابتدایـی را در مشـهد گذراند و 

برای تحصیلات تکمیلی با وجود مخالفت پدر و مادرش 

عـازم تهران شـد. گویا این دل خـوری تا سـال ها همراه 

مـادرش بـود تـا اینکـه اوایـل دهـه چهـل، دکـتر احمد 

مـادرش را بـرای زیارت خانه خـدا همراه خـودش برد.

دکـتر حسـین مهدوی دامغانـی بـا اشـاره بـه همیـن 

دل خـوری مادربزرگـش از عمویـش، از خاطـره ای کـه 

مادربزرگ برای او تعریف کرده بود، چنین یاد می کند:

در مکه کعبه را درحالی طواف کردیم که ریگ های روی 

زمین در مسـجدالحرام از شدت گرما داغ و سوزان شده 

بـود و احمد پاهای مـن را روی پاهای خودش گذاشـته 

بود که با آسـودگی بیشـتری اعمال را به جـا آورم و رنجی 

نکشـم. پـس از آن سـفر بـود کـه مادربزرگم بارهـا اعلام 

کـرد «از احمدم دل گیـر بودم که از مشـهد رفته بـود، اما 

دیگر بخشیدمش.»

در یکـی از نقل هایی که به مرحوم دکتر احمد منسـوب 

است، او خودش هم اشاره ای به نارضایتی پدر و مادرش 

برای رفتن به تهران داشته  است و آن طور که برادرزاده اش 

می گوید، با میانجیگری شـیخ میرزامهدی اصفهانی،

پدرش اجازه عزیمت به تهران را داد.

تجلیل آیت ا... سیستانی از دکتر دامغانی 
شخصیت علمی دکتر احمد مهدوی دامغانی موضوعی 

اسـت کـه بی شـک در گزارشـی کوتـاه نمی تـوان بـه آن 

پرداخـت، امـا اگـر بخواهیـم خیلـی مختـصر و مفید به 

ظرفیت هـای او اشـاره کنیـم، خالـی از لطف نیسـت که 

از توصیفـات مرجعیت عالی شـیعه دربـاره او بگوییم.

حسـین مهدوی دامغانـی، بـرادرزاده مرحـوم دکـتر 

احمـد، ماجـرای دو جلسـه دیـدار بـا مرجعیـت شـیعه،

آیت ا... سیستانی، را که با همراهی عمویش بوده است،

این طـور روایت می کند: یک جلسـه تقریبا عمومی بود 

کـه من و عموجان هم در آن حضور داشـتیم، اما جلسـه 

بعـدی که مربـوط بـه فروردین سـال1396 اسـت، من و 

عموجـان خدمـت حـضرت آیـت ا... سیسـتانی بودیم.

در ایـن جلسـه آقـای سیسـتانی خطاب به دکـتر احمد 

فرمـود:«من همیشـه از نوشـته های شـما بـدون تعارف 

اسـتفاده می کنم و مشـتاقم. به خصوص مطالب شـما 

دربـاره زیـارت جامعه، حال مـرا متأثر کرد و از متن شـما 

کاملا به وجد آمدم. دقت شـما را درباره عبارات مختلف 

کـه دیدم، بسـیار زیبـا بـود، به نحوی کـه در بسـیاری از 

موارد، مشـابه ایـن مطالب دیده نمی شـود.»

نکتـه مهـم دیگـری کـه ایـن مرجعیـت عالـی شـیعه در 

ادامـه بیاناتـش فرمـود، ایـن بـود:«مـن اکنـون کسـی 

را نمی شناسـم کـه چنیـن زیبـا متن فارسـی بنویسـد.»

عموجـان دربـاره پرداخـتن بـه برخـی متـون دیگـر 

زیارت هـا از ایشـان صـلاح و مشـورت کـرد کـه حـضرت 

آیـت ا... فرمـود:«شـما هرچـه بنویسـید، عالـی اسـت و 

نیـازی بـه نظـر مـن نداریـد.»

دکـتر احمد مهدوی دامغانی سـال1364 در پی برخی 

کم لطفی هـا، بـه آمریـکا مهاجـرت کـرد و در دانشـگاه 

هاروارد مشـغول بـه تدریس شـد. پس از هجـرت، فقط 

یک بار در سال1369 برای حضور در کنگره بزرگداشت 

فردوسـی به ایـران بازگشـت و ایـن آخرین بـاری بود که 

تجربه شیرین نفس کشیدن در خاک وطن و زادگاهش،

مشـهدالرضا)ع(، را در تقویـم زندگی  پربـارش ثبت کرد.

گذری بر زندگی پدر استاد فقید 
این استاد فقید فرزند کسی بود که در حوزه دین و اندیشه 

نقـش تأثیرگـذاری در مشـهد داشـت. مرحـوم آیـت ا...

حاج کاظـم مهدوی دامغانی فرزنـد اول در خانواده  ای 

پنج نفره بود که خیلی زود و در دوازده سالگی یا به روایتی 

پانزده سـالگی از نعمت وجود پدر محروم شد.

آن طـور کـه نـوه او، دکـتر حسـین مهـدوی دامغانـی،

می گوید، شاید همین موضوع شرایط را به سمتی برد که 
او تصمیم گرفت با پای پیاده برای زیارت حضرت رضا)ع(

راهی مشـهد شـود و بـه این ترتیـب دامغـان را به مقصد 

مشهد الرضا)ع( ترک کرد و با ورود به شهر مشهد، مشغول 

درس و بحـث در حـوزه علمیـه خراسـان شـد. از محضر 

اسـتادان بزرگی ماننـد مرحوم آیت ا... حاج آقاحسـین  

قمـی کـه آن زمـان از مفاخـر 

شیعه و در دوره ای مرجع مطلق 

شـیعیان بود و همچنین پسر 

ارشد مرحوم آخوندخراسانی 

کـه بـه همیـن دلیـل بـه آقای 

آقـازاده شـهرت داشـت، بهره 

بـرد. مرحـوم میرزامهـدی 

ز  یگـر ا نـی یکـی د صفها ا

اسـتادان ایشـان بود. مرحوم 

حاج کاظم که به درجه اجتهاد 

نیـز رسـیده بـود، شـاگردان 

برجسـته زیـادی تربیـت کرد 

که ازجمله می توان به مرحوم 

رضـا  ج محمد . حا . . یـت ا آ

نـی )فرزنـد  مغا مهدوی دا

ایشـان(، آیـت ا... مرتضـوی 

که همچنـان در حـوزه علمیه 

خراسـان حضـور دارد و نیـز 

آیـت ا... اشرفی شـاهرودی 

اشـاره کرد.

یکـی از ویژگی هـای مهـم 

ایشـان ایـن بـود کـه در زمـان 

اختنـاق رضاشـاهی در یـک بـازه زمانی که حتی کسـی 

اجازه پوشـیدن لبـاس روحانیـت را هم نداشـت، حوزه 

علمیـه خراسـان را بـا همراهـی چنـد مجتهـد تـراز اول 

دیگـر رونق داد. آن زمـان اگر گردهمایی ای در مسـجد 

گوهرشاد شـکل می گرفت، یکی از سـتون های اصلی 

آن اجتـماع، آیـت ا... حاج کاظـم بـود.

برای هر لقمه بسم ا... و شکرخدا می گفت 
حسـین مهدوی دامغانـی، نوه آیت ا... کـه راوی زندگی 

جـدش نیز هسـت، مهم تریـن خاطـره ای کـه از مرحوم 

آیـت ا... حاج کاظـم در ذهنـش به یـادگار مانده اسـت،

بـه دوران کودکی اش و سـن پنج سـالگی بازمی گردد:

جـدم مرحـوم حاج کاظـم هنـگام غذاخـوردن بـه ازای 

هـر لقمه غذایی کـه در دهان قرار می داد، ذکر بسـم ا...

الرحمـن الرحیـم را بـر زبـان جـاری می کـرد و در پایان 

هـر لقمه نیـز دسـتانش را بلنـد می کرد و شـکر خداوند 

را به جا مـی آورد.

 
محبــتی که مرحوم امام (ره)

به آیت ا... حاج کاظم داشت
نوه آیت ا... از ارتباط عاطفی دوسویه  جدش و مرحوم امام )ره(

روایت می کند. حسین مهدوی دامغانی می گوید: این 

ارتباط به نحوی بود که امام)ره( در جریان مبارزات پیش 

از سال1342، هر سفری به مشهد داشت، به طور حتم به 

منزل جدمان می آمد. همین حال وهوا موجب شده بود 

که سال ها بعد هم هرکس از کنار خانه جدمان در کوچه 

ضیا عبور می کرد، نشان می داد که این خانه جایی است 

که حضرت امام)ره( در آن رفت وآمد داشت. این در حالی 

است که به عنوان شخصیت اول خراسان و مشهد، مرحوم 

امام )ره( دست کم سه پاسخ نامه را اختصاصی خطاب به 

پدربزرگ ما، آیت ا... حاج کاظم، نوشته بود. یکی از این 

نامه ها که هنوز هم موجود است، پیام تسلیت به مناسبت 

شهادت استاد شهیدمطهری است.

آیت ا... حاج کاظم سرانجام سال1360 با شنیدن خبر 

انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت دکتر 

بهشتی و یارانش چنان منقلب شد که یک روز بعد یعنی 

هشتم تیر سومین بار سکته کرد و فردای همان روز در نهم 

تیر به رحمت خدا رفت و در دارالزهد حرم مطهر حضرت 

رضا)ع( آرام گرفت. مرحوم بهشتی شخصیتی بود که به 

ایشان محبت خاصی داشت و مراوداتی بینشان بود.

سـعیدهسـاجدینیا| با انتشـار خبر درگذشـت اسـتاد مهدوی دامغانی در آمریکا، در جسـت وجوی ردپایی 

از او و خانـواده اش در منطقـه  ثامـن کـه زادگاهش بود، دسـت به کار شـدیم. بـه برادرزاده اش دکتر حسـین 

مهدوی دامغانـی رسـیدیم. او بـا وجـود محدودیـت  زمانـی به دلیـل بازگشـت پیکـر عمویـش و برگـزاری 

مراسـم خاک سـپاری، مـا را بـه خانـه پـدری اش دعـوت کـرد؛ خانـه ای کـه مدفـن مـادر و بـرادر بزرگـوار ایـن 

اسـتاد فقیـد نیز هسـت. در ایـن گپ وگفت یک سـاعته حرف هایی شـنیدیم کـه تازگی داشـت و اولین بار 

گفته می شد.

دکتر احمد مهدوی دامغانی، محقق برجسـته و اسـتاد پیشکسـوت، ۲۷خرداد۱۴۰۱ در آمریکا درگذشت 

و دوشـنبه ششـم تیر۱۴۰۱ در رواق دارالحجه حرم مطهر حضرت رضـا(ع) آرام گرفت.

داستان جلد

ثامنمنطقه


